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  المللنگاهى به پناهندگى در فقه و حقوق بین

رقیه کریمى
1  

  

  چکیده

اى بهقدمت تـاریخ بشـرى   مأمنى مناسب براى فرار از خطرات تهدیدکننده، پدیدهوجو براى یافتن پناهندگى و جست

وجـود احکـام و   . الملل به آن اهتمام ورزیده،مسئله پناهندگى استاز جمله مباحثى که فقه امامیه و حقوق بین. است

اهنـدگى و اهمیـت و   مقرّرات مفصل راجع به پناهندگى در فقه، اشاره صریح قرآنکریم و روایات اسـلامى بـه حـق پن   

الملل نسبت به رعایـت حقـوق پناهنـدگان    در حقوق بین. تبیین حقوق پناهنده، از جمله دلایل انجام اینتحقیق است

ها و اتخاذ تدابیر گوناگون در این عرصه، به واسـطه  رغم وجوداین تأکیدات و تشکیل کنوانسیونعلم. تأکید شده است

در . دیدنـد هاى پذیرنده پناهنده خود را ملزم به رعایت این مقرّراتنمىدولت فقدان ضمانتاجرایى قوى در این خصوص

این مقاله، با رویکردنظرى و اسنادى، ضمن بررسـى  . هاى پناهنده هستیمنتیجه، در جهان شاهد تعداد زیادى از انسان

پناهندگان را مورد بحث قـرار  هاى پذیرنده و الملل، حقوق و تکالیف متقابلدولتمبناى پناهندگى در فقه و حقوق بین

  .داده است

  

  .المللهاى فقهى، مبانى حقوق بینپناهندگى، امان، بیگانه، آموزه :هاکلیدواژه
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مقدمه

انسان همیشه در طول تاریخ در مقابل برخى از تهدیداتطبیعى 

ه و غیرطبیعى سعى داشته اسـت پناهگـاه مناسـبىبراى ادام ـ   

هرکس بنا به عللى جانیا حقوق خود را . حیات خود تهیه نماید

هـر  . به مخاطره ببینـد حـق دارد بـه کشـوردیگرى پنـاه بـرد      

پناهنده علاوه بر اینکـه طالـب امنیتجـانى اسـت بایـد بتوانـد       

رو، از ایـن . اش را مرتفـع سـازد  احتیاجات اولیه خود وخـانواده 

و اسـتفاده از  زیستن در هر کشـورىبا ثبـات سیاسـى بیشـتر     

اى به هر پناهنده. اى استمزایاى رفاهى آن،رؤیاى هر پناهنده

امکاناتى ازقبیل سرپناه، نان، آب و تحصـیل فرزنـدان خـانواده    

باشد ایـن اسـت کـه چـه     آنچه قابل تأمل مى. دادهخواهد شد

ــه    ــان چگون ــا آن ــده و خــانواده او خواهــد آمــد، ب برســر پناهن

و آداب و رسوم چه خواهدشد؛  شود، و هویت اجتماعىرفتارمى

پناهنـدگى حقـى   .بخصوص وداع با خاکى که ریشه در آن دارد

است که به موجب آن، هرکس که به عللنـژادى و مـذهبى یـا    

هاى سیاسىیا اجتماعى، جـان و یـا   ملیتى یا عضویت در گروه

توانـد بـه   اشرا در خطر ببیند، مىحقوق بنیادین خود و خانواده

پناهندگى از جمله حقوقى است کـه  .شود کشور دیگر پناهنده

در اعلامیه جهانىحقوق بشـر مـورد شناسـایى قـرار گرفتـه و      

گونه تبعیضى از لحاظ نـژاد، مـذهب و یـا    تمامى افراد بدونهیچ

.مند شوندتوانند از آن بهرهسرزمیناصلى مى

پناهندگى در فقه اسلام هم از جمله نهادها و حقوقىاست      

آمده است واکثر کتب » تجاره، امان و زنهاراس«که تحت عنوان 

معتبر فقهى در باب جهـاد بحـث مفصـلى را تحتـاین عنـاوین      

ــوعىقرارداد مصــونیت  . انــدآورده اســتجاره و امــان در واقــع ن

سیاسى بیگانگان در کشور اسلامى استکه به موجب این اصل، 

توانـد بـه   دولت اسلامى و یا هر فردمسلمان در هـر حـال مـى   

ى که قصد اقامتموقت در کشـور اسـلامى را دارد امـان    ابیگانه

هـاى  رو،حقوق پناهندگان به عنوان یکى از موضوعاز این. بدهد

الملـل خصوصـى بـه ویـژه در دو دهـه اخیـر مـورد        حقوقبین

توجهفراوان قرار گرفته است، لکن به این موضوع درنوشتارهاى 

نـادر   فارسى کمتر پرداخته شده و تألیفات راجع بهـآن بسـیار  

تـوان بـه   المللـى، مـى  ترین قوانین و مقـرّراتبین از عمده. است

.ژنو در موردوضعیت پناهندگان اشاره کرد 1951کنوانسیون 

در فقه، به کسى که دین اسـلام نـدارد و بـا حکومتاسـلام          

عقد ذمه منعقد نکرده، ولـى بـه اذن دولـت اسـلام بهمنظـور      

چـون بـه او   (شـود سلامى مىتجارت و یا نیاز دیگر وارد قلمرو ا

گوینـد، و  ) در مقابلمعاهد(، مستأمن )امان از تعرض داده شده

.امانش به طور مطلق و مقید به وقتمعینى نیست
1

در اصطلاح فقهى نیز پناهنده به فرد، افـراد یـا گروهىـاطلاق    

شـوند و  شود که به دلایل مختلف مجبور به ترك مکانىمىمى

.برندمىبه جایگاه دیگر پناه 
2

تعریف فراگیر ازپناهنده ارائـه   1ژنو در ماده  1951کنوانسیون 

پناهنده کسى است که بهعلت ترس موجـه از  : گویدداده و مى

اینکه به علل مربوط به نژاد یـا مـذهبیا ملیـت یـا عضـویت در      

هـاى اجتمـاعى یاداشـتن عقایـد سیاسـى تحـت       بعضى گـروه 

ل سـکونت عـادى   شکنجه قرار گیرد و در خارجاز کشـور مح ـ 

تواند و یا به علت تـرس  برد و نمىبه سرمى) کشور اصلى خود(

خواهدخود را تحت حمایت آن کشور قرار دهـد یـا   مذکور نمى

در صورتى کهفاقد تابعیت است و پـس از چنـین حـوادثى در    

بـرد و  خارج ازکشور محل سـکونت دایمـى خـود بـه سـر مـى      

بـه آن کشـور    خواهـد تواندیا به علـت تـرس مـذکور نمـى    نمى

.بازگردد

:طبق تعریف مذکور     

اى اسـت  المللـى بیگانـه  پناهنـده از نظـر منـابع بـین    . الف     

درکشور پذیرنده که به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جـان  

.شودومال و آزادى خود به کشور دیگرى پناهنده مى

عنصر اساسى در علت پناهندگى ترس موجه ازتعقیـب  . ب     

ار است که تشخیص و احراز آن بـا کشـور پذیرندهاسـت و    و آز

ــا بررســى همــه جانبــه در مــورد دلایلدرخواســت آن کشــور ب

.کندپذیرد یا رد مىرامىدلایلیااینپناهندگى
3

تاریخچه پناهندگى

با یک نگاه اجمالى و دقت نظر در دوران قبل و بعد ازاسلام در 

رسیم که امان و مبنامىهاى حقوقى دیگر، به این ادیان و نظام

پناهندگى اختصاص به اسلام ندارد،اگرچه که در حوزه اسـلام  

هاى حقوقى دیگر مطرح بوده تر از ادیان ونظاماین پدیده وسیع

دلیل آن ایناست که پیشینه این مسئله بـه سـابقه عمـر    . است

گردد و حتى این مسـئله در بـین   بشر در روى کرهخاکى برمى

نوعـان و یـا   حیواناتى کـه مـورد ظلـم هـم     حیواناتمطرح بوده؛

ها به منظـور خـروج از تیـررس    انسان. گرفتندهاقرار مىانسان

بردند؛ زیرا از روز خلقـت اولیـه انسـان    ظلم،به دیگران پناه مى

ــده شــده، همیشــه در اجتمــاع عــده کهمــدنى اى الطبــع آفری

کردنـد، بـه زیردسـتان خـود     کهاحساس قدرت بیشـترى مـى  

ــرده خــود مــىظلمــروا داشــته در مقابــل، . گرفتنــد، آنهــا را ب

ــتم او را در     ــل س ــالم و تحم ــا ظ ــه ب ــوان مقابل ــه ت مظلومانک

.اى جز پناه نداشتنددیدند، چارهخودنمى
4

گردیـد  بینیم که هر جا قانونى تـدوینمى با مطالعه در تاریخ مى

بـراى مثـال،   .اعطاى پناهندگى از جمله بندهاى آن بوده است

الملـل بـه   تـرین مسـائلحقوق بـین   نان از مهماین موضوع در یو
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یکـى از معاهـدات میانـدولت ـ شـهرهاى یونـان       . آیدشمار مى

چنان دقیق و کامل تهیه و تنظیمگردیده که تـا قبـل از قـرن    

.خوردنوزدهم میلادى اثرى همانند آن بهچشم نمى

باشـدو  ترین مقرّراتى که ناشى از معاهـدات فـوق مـى   مهم     

الملـل  هانیان را برانگیخت و از قواعـد حقـوقبین  بعدها توجه ج

:شود عبارت است ازمحسوب مى

شناسایى حق آزادى شخصى و صـیانت از دارایىبـراى   . 1     

اتباع دولت ـ شهر متعاهد؛

نماینـدهیا  . (»سرپرسـتى «یا » نمایندگى«تأسیس نهاد . 2     

سرپرست که تقریبا همان کنسول امروزى است، وظیفهحمایت 

اتباع را در دولت ـ شـهر خـارجى و نیـز یکسلسـله وظـایف        از

؛)سیاسى را بر عهده داشت

داورى، طریقه حل اختلافـات مـرزى و حقـوقىطرفین    . 3     

در این مورد معمولاً کشـور ثـالثى بـه عنوانـداور انتخـاب      . بود

.یافتشد و داورى مفهوم سیاسى مىمى

؛»آمفیکسیونى«هاى سیاسى موسوم بهتأسیس اتحادیه. 4     

مصونیت سفیران؛. 5     

ها؛طرفى بعضى از مکانحرمت؛ یعنى احترام به بى. 6     

هاى صلح با اداى سوگند؛تحکیم عهدنامه. 7     

شدگان در جنگ؛احترام به اجساد کشته. 8     

.شناسایى حق پناهندگى. 9     
5

نـاظر   9و 5شود، در این مجموعه بنـد  که ملاحظه مىهمچنان

. به رسم پناهندگى و احترام و لـزوم دفـاع ازپناهنـدگان اسـت    

بنابراین، رسم پناهندگى در میان مردمیونان به صورت جـدى  

همین طورجامعه مسلمان نیز به حکم اینکه . مطرح بوده است

پرسـتى پدیـد آمـد و اصـول و معیارهـاى      در مهد شرك وبـت 

پرستانه مردم اجتماعى اینمکتب در تضاد مستقیم با عقاید بت

عرببود، از همان آغاز، بزرگان عرب و به ویژه تجار وثروتمندان 

قریش با آن به ستیز برخاستند و مسلماناننخسـتین بـه علـت    

عدم قدرت کافى، مجبور بودنـد از اصـلپناهندگى سیاسـى بـه     

متأسفانهظهور اسلام در شهر مکـه و  . طور جدى استفاده کنند

اى کـه  ز، با همـه احتـرام ویـژه   حضور مسلمانان در این شهرنی

اعراب براى حرم امن الهىقایل بودند، نتوانست مصونیت کافى 

و  آلـه وعلیـه االلهصـلى رو، شخص پیـامبر  از این. براى مسلمانانفراهم آورد

دیگرمسلمانان و به ویـژه افـرادى کـه از حمایـت و پشـتیبانى      

و  قبیلهو طایفه نیرومندى برخوردار نبودند، سخت تحتشکنجه

اى کهمجرمان با آرامـش  آزار مخالفان قرار داشتند و در منطقه

هـاى انسـانى در فشـار و    زیستند، پرچمداران آزادى وارزشمى

شخصـا بـه خـاطر     آلـه وعلیـه االلهصـلى پیـامبر  .بردنـد اضطراب به سر مى

کم ازنظر جانى مصونیت داشـت، ولـى   هاشم دستحمایت بنى

یت بیشترى بودنـد و گـاهى   دیگر مسلمانان درمعرض آزار و اذ

روى، پیـامبر  بدین. گرفتجان آنان نیز درمعرض خطر قرار مى

تصمیم گرفت با استفاده از اصل پناهندگى، مسـلمانان  آلـه وعلیهااللهصلى

دانسـت  رابراى پناهندگى به کشور حبشه اعزام نماید؛ زیرامـى 

رفـت  پیشه و انتطار مىپادشاه حبشه، مردى استعدالتنجاشى 

از مسلمانان حمایتنماید تا دشمنان نتوانند نسبت بـه آنـان    که

رفـت رخ داد و  عملاً آنچه کـه انتظـار مـى   .گیرى نمایندسخت

از پناهنـده شـدن مسـلمانان بـه کشـورش      نجاشىهنگامى که 

مطلع گردید و بامنطق آنان آشنا شد، پیشـنهاد مـردم مکـه را    

کـرد تـا    نسبت بهاسترداد پناهندگان مسلمان رد کرد و اعـلام 

هنگامىکه مسلمانان در سرزمین حبشه زندگى کنند در پنـاه  

.اوخواهند بود
6

پناهندگى در فقه

وجود ندارد و به جـاى آنـاز   » پناهندگى«در فقه عنوانى به نام 

ایـن  .عباراتى نظیر امان، زنهـار و معاهـد اسـتفاده شـده اسـت     

تأسیس حقوقى در واقع، قرارداد پیمـان مأمونیـت ومصـونیت    

انگانى است که قصدشان عبور از کشوراسلامى و یـا اقامـت   بیگ

بنـابراین، اعطاىامـان بـه کفـار از طـرف      . موقت در آنجاسـت 

این قـرارداد از نـوع عقـد    .مسلمانان با انعقاد قرارداد امان است

محسوب شده که نیازمند ایجاب وقبول است، که بعد از انعقاد 

ایجاد ) مستأمنمؤمن و (قرارداد حقوق و وظایفى براىطرفین 

.شودمى
7

پناهنـده را  شیخ طوسىدر فقه امامیه تعدادى از فقها از جمله 

معادل مستأمن گرفته و حقوق و تکالیفپناهنده را همان حقوق 

مستأمن و معاهد کسى : اند ومعتقدندو تکالیف مستأمن دانسته

است که براى مدتمحـدود نـه بـراى اقامـت دایـم وارد کشـور       

.شوداسلامى مى
8

نظرانمعتقدنـد کــه  در مقابـل، برخـى دیگــر از فقهـا و صــاحب   

شـود؛  پناهنده از نظر فقه اسلامى محدود به موردمستأمن نمى

چون در صورت قبول نظر گروهنخست دولت اسلامى موظـف  

به دفاع از پناهندگان دربرابر خطـرات خـارجى نیسـت و تنهـا     

ن لازم است دولتاسلامى و افراد مسلمان کـه تحـت فرمـان ای ـ   

اندمزاحمتى براى مسـتأمنین ایجـاد ننماینـد؛ زیـرا فـرد      دولت

هاى دیگر بـه دولـت اسـلامى پنـاه     مستأمناز ترس ظلم قدرت

نبردهاست، بلکه عقد امـان صـرفا بـراى رفـع خطـر از جانـب       

شود و این، متفاوت بـامفهوم  دولتاسلامى با مستأمن منعقد مى

الملـــل و حتـــى حقـــوق   پناهنـــدگى در حقـــوق بـــین  

ــف پناهنـــدگى در  . کشورهاســـتداخلى ــه موجـــب تعریـ بـ

ــه    ــدم تعــرض ب ــان گذشــته از ع حقوقموضــوعه، کشــور میزب

گردد از جوار خویش در مقابل هـر خطـرى   پناهنده،متعهد مى
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بر این اساس، پناهنده فردى است کهبـه  . وتجاوزى دفاع نماید

واسطه عواملى مانند ترس از ظلـم و سـتم دیگـران، بهـدولت     

.باشده و سزاوار آن مىاسلامى پناهنده شد
9

بنابراین، پناهنده فردى است که بـراى فـرار از ظلـم وطغیـان     

دیگران و نجات دادن خود و یا افرادى کهمسئولیت حمایت از 

آنان را بر عهده دارد، به کشور دیگرروى آورده و درصدد اسـت  

از موقعیت سیاسى واجتماعى آن کشور استفاده کند و امنیـت  

در حقیقت، همه کسانى که به موجب آیـه  . وردلازم را به دستآ

ــوره 75 ــاء«س ــه   «» نس ــبِیلِ اللّ ــی س لُونَ فــات ــم لاَ تُقَ ــا لَکُ مو

ــعفینَمنَ الرِّجـــالِ والنِّســـاء والْوِلْـــدانِ  خداونـــد  »...والْمستَضْـ

ــلمانان را بـــه دفـــاع از آنـــان فراخوانـــده، در      متعال،مسـ

.ه خواهند بودصورتپناهندگى مصداق بارز پناهند
10

وإِنْ أَحد منَ الْمشْرِکینَاسـتَجارك  «: آمده است» توبه«6در آیه 

     نَـهأْمم غْـهلأَب ثُـم اللّـه کَـلاَم عمستَّى یح ؛اگـر یکـى از   »فَأَجِرْه

مشرکان از تو پناه خواست او را پناه بده تا کلامخدا را بشـنود؛  

.خواهد برسانىپس او را به مکانى امن که م

با توجه به این آیه شریفه، پناهندگى در اسلام موردقبـول       

باشـد،  اگرچه اصل پناهندگى مورد پذیرشـمى . واقع شده است

.نظرى وجود ندارداما در مورد تعریف آن اتفاق

شود، فقها پناهنـدگى را درایـن   گونه که ملاحظه مىهمان     

ــر آن    ــا را ب ــرده و مبن ــه خلاصــه ک ــرار دادهآی ــدق ــى . ان برخ

دانان و فقها امان و پناهندگى را به صـورت زیرتعریـف   ازحقوق

دادن تأمین جانى و مالى به دشمن به طورموقـت یـا   : اندنموده

.مخصوصهاىمطلق یا دایم به موجب پیمان
11

عقد امان، :گونه تعریف نموده استپناهندگى را این علّامه حلّى

متارکه با کفار به منظور پذیرفتن درخواست آنهامبنى بر مهلت 

.دادن است
12

خواهیم تعریـف تقریباکـاملى را از   با توجه به موارد مذکور، مى

پناهنـدگى بـه عنوانیـک حـق،     . تعاریف گذشـته ارائـه دهـیم   

شـود کـه بـه    رمىوضعیتى است که به موجـب آن فـرد مجبـو   

این وضـعیت بـه تعبیراعلامیـه حقـوق     . کشورى پناهنده گردد

اى استکه فرد در صورت تحت به گونه 12بشر اسلامى در ماده 

ظلم قرار گرفتن و یا به واسطهترس از جان و مـال و خـانواده   

) هم به دلایلى که به خاطرجرم طبق موازین شـرع نباشـد  آن(

صورت، بایـد بـه وى پنـاه     در این. شودمستحق پناهندگىمى

.داد

ماهیت پناهندگى

ــه     ــه آی ــدگى ب ــویز پناهن ــراى تج ــا ب ــوره  6فقه ــه«س » توب

وإِنْ أَحـد مـنَ الْمشْـرِکینَ اسـتَجارك فَـأَجِرْه      «:انداستنادنموده

نَهأْمم غْهلأَب ثُم اللّه کَلاَم عمستَّىی؛ اگر یکـى از مشـرکان از   »ح

سـپس  .ست، پناهش ده تا اینکه سخن خدا را بشنودتوپناه خوا

ایشان همچنین بااسـتناد بـه   . او را به جاى امن خودش برسان

ــل ــات وارده از اه ــت روای ــیهمبی ــلامعل ــد   الس ــدگى را نوعىعق پناهن

ازجمله ایـن  . اند که براى انعقاد آن اهلیت طرفین استدانسته

از امـام  : گویـد اسـت کهمـى   بن سلیمانعبداللّهروایات، حدیث 

هیچ مردىنیست که مـردى را  : فرمایدشنیدم که مىالسلامعلیهباقر 

امان بدهد سپس او را بکشد، مگر اینکهـدر روز قیامـت پـرچم    

.کشدمکر و حیله را به دوش مى
13

گونه پناهندگى و اماناین الاسلام و العلاقات الدولیهدر کتاب 

ى است که امان عبارت از عقدى از عقودشرع: تعریف شده است

خداوند وفاى بـه آن را دسـتور داده اسـت وبـا ایجـاد و قبـول       

دهنـده و قبـول از طـرف    شـود؛ ایجـاب از طرفامـان   منعقد مى

و اینمسئله از فعـل و سـیر رسـول اکـرم     . مستأمن یا بر عکس

شود؛چون هنگام فتح مکـه بـه اهـل مکـه     فهمیده مى آلهوعلیهااللهصلى

.امان داد
14

ماهیت پناهندگى، بجاست برخـى ازنظـرات   البته براى تحلیل 

پناهندگى و شرح لعمهدر  شهید ثانى: فقها را از نظر بگذرانیم

اى امان را عقد دانسته، که با هر لفظ و یا کتاب یااشاره مفهمـه 

.منعقد گردد
15

ــب آن     ــه موجـ ــه بـ ــت کـ ــدى اسـ ــدگى عقـ ــس پناهنـ پـ

هایى بر طرفین عقـد بـار خواهـد شـد کـه      سرىمسئولیتیک

ین عقد، طرفین مکلف خواهند شد به تعهداتمتقابل بهموجب ا

بـه همـین   . خود عمل کنند و به حقوق یکدیگر احترامبگذارند

هـا و تعهـداتى کـه    دلیل، در عقد پناهندگى به موجبمسئولیت

شود، پذیر ایجاد مىبراى پناهنده یا پناهندگان ودولت پناهنده

دیگـرى  هریک از ایشان موظفهستند تعهدات خود را نسبت به 

.اجرا کنند

دلالـت  » توبـه «سـوره مبارکـه    6رسد کـه آیـه   به نظر مى     

ــق      ــدگان و ح ــذیرش پناهن ــلامى در پ ــت اس ــف دول برتکلی

پناهندهبراى پذیرفته شدن دارد؛ زیرا در آیه بـه طـور صـریح    

ــه   : آمدهاســت ــد ب ــاه بای ــى پن در صــورت درخواســت متقاض

آیه اینبرداشت  اما با دقت در شأن نزول. اوپناهندگى داده شود

شود؛ زیرا ذهنیت مسلمانان در آن زماناین بـود کـه   منتفى مى

نزول این آیه سببزدودن این ذهنیـت  . نباید به مشرك پناه داد

ــر      ــد بـــ ــه تأکیـــ ــس از آن همـــ ــرا پـــ ــد؛ زیـــ شـــ

.شودمىآنهادادهدادنپناهبامشرکان،امربهوسازشعدممصالحه
16

ــواهر ــاحب جـ ــدگى   صـ ــودن پناهنـ ــد بـ ــه عقـ ــریح بـ تصـ
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.ودهاستنم
17

اعتقـاد بـه عقـد     المسـبوط در شـیخ طوسـى   

ــذیرش    ــف پــ ــه تکلیــ ــاره بــ ــدگى دارد و اشــ بودنپناهنــ

.پناهندگىندارد
18

آیـد  گونه کـه از نظـرات فقهـا برمـى    همان 

اى به تکلیف بـودن پـذیرش درخواسـت پناهنـدگى     هیچاشاره

ازطرف دولت اسلامى وجود ندارد، اما ممکن اسـت ایناشـکال   

ــه در  ــر اینک ــود ب ــذیرش   وارد ش ــت بهپ ــف دول ــورت تکلی ص

توانبه ایـن ایـراد   مى. شودپناهندگى، عقد بودن آن منتفى مى

گونه پاسخ داد که ثمره اصـلى در هـر عقدىـدرج شـرایط     این

ضمن عقد اسـت؛ یعنـى دولـت اسـلامى مکلفبـه درخواسـت       

.پذیرش پناهندگى است
19

انواع پناهندگى

قسیماتىدارد و هاى مختلف، تپناهندگى در فقه اسلام از جنبه

این مسئله بیانگر اهمیـت دادن اسـلام بـه مسـئله پناهـدادن      

دراینجـا بـه   . پناهان و صلح و آرامش جامعـه انسـانى اسـت   بى

.شوداجمال به برخى از انواع پناهندگى اشاره مى

پناهندگى از لحاظ هدف و منظور متقاضى. الف     

اسىباید در شناخت مسئله پناهندگى سی: پناهندگى سیاسى. 1

کره زمینبه چهـار  . ابتدا مبانى کلى جغرافیاى سیاسى را بدانیم

دارالاسـلام،  :شـود کـه عبارتنـد از   منطقه سیاسى تقسـیم مـى  

.دارالموادعه، اراضى خراجیه و ذمیه، ودارالحرب

ــرب            ــالى دارالح ــط اه ــه فق ــار منطق ــن چه ــان ای از می

دارنـد  منـدى از قـانون اسـتجاره و تـأمین اسـلامى را      حقبهره

تواننــد از تســلط شــرك و کفــر مهــاجرت کــرده و      ومــى

در صــورت اســتجاره کفــار دارالحــرب، . پناهندهاســلام شــوند

دادنپناهندگى سیاسى به آنان، طبق نص قرآن و سنت پیـامبر  

همچنـین افـرادى کـه بـه     . بلامـانع اسـت   السـلام علـیهم وائمه اطهار 

رسـان و واســطه، از طــرف دشــمن و  عنوانسـفیر، قاصــد، نامــه 

آینـد، در مـدت مأموریـت    ازدارالحرب به کشـور اسـلامى مـى   

واقامتشــــان در مملکــــت اســــلامى جــــزو پناهنــــدگان  

شوند و از تـأمین جـانى، مـالى و عرضـى     سیاسىمحسوب مى

فرى که در اثر عدمآگاهى افراد کا. درکشور اسلامى برخوردارند

از مبانى اصول و مـوازین اسـلامى، نسـبت بـه اصـالتآن شـک       

ــتپناهندگى     ــتجاره و درخواس ــورت اس ــند در ص ــته باش داش

توانند تحت حمایت و تأمین جـانى و مالىمسـلمانان قـرار    مى

گونـه افـراد پناهنـده    این.بگیرند و در اصالت دین تحقیق کنند

.شوندسیاسى محسوب مى

طبق قـانون اسـتجاره و تأمیناقتصـادى    : ندگى اقتصادىپناه. 2

تواننـد بـا امنیـت کامـل تجارىـدر کشـور       بازرگانان کفار مـى 

. مسلمانان به امر بازرگانى و انجام معاملاتاقتصادى اقدام نمایند

البته اعطاى چنین پناهندگىبستگى به میزان نیازى دارد کـه  

و صدور کالاهاى جامعه اسلامى نسبت بهکالاهاى وارداتى آنان 

.کندموردنظر تولیدىخود احساس مى

منظور از امان نظامى درخواسـتپناهندگى  : پناهندگى نظامى. 3

هاى جنـگ اسـت کـه طبـق شـرایطو ضـوابط       کفار در صحنه

خاصى، سربازان و فرماندهان ارتش و اماممسلمانان بـه چنـین   

دهند و در نتیجه،اعطاى چنین تأمینى آنـان  کسانى تأمین مى

.کندا از اسارت، و اموالشان را ازغارت و غنیمت حفظ مىر
20

دهندهپناهندگى و امان از لحاظ شخصیت امان. ب     

امانى است که رسـما حکومـت اسـلامى بهطـور      :امان رسمى. 1

یـا بـه طـور خصوصـىاعطا     ) مثلاً به اهـالى یـک شـهر   (عموم 

.کندمى

منظور امانى است که هر فـرد مسـلمانعادى    :امان غیررسمى. 2

امان رسـمى یاغیررسـمى ممکـن    . تواند به بیگانه اعطا کندمى

. است به صورت صریح باشد با انعقادقرارداد کتبى و یا ضـمنى 

منظور از امان ضمنى، هرگونهعمل یا بیـان غیرصـریحى اسـت    

.شوداى امان از آنمستفاده مىکه به گونه
21

لحاظ موضوعیتامان از . ج     

. باشـد امانى است که مخصوص امام یا نایب اماممى :امان عام. 1

شـود وبـه جمعیـت    این نوع امان به خاطر مصالح عام داده مى

.گرددفراوانى از بیگانگان اعطا مى

امانى است که توسـط دولـت اسـلامى و یاآحـاد      :امان خاص. 2

آنهاتا حدود ده مسلمانان به آحاد بیگانگان یا به شمار اندکى از 

.شودنفر و کمتر از آن داده مى
22

پناهندگى از جنبه کمیت و تعداد پناهندگان. د     

مقصود از امان مخصوص، موردى اسـتکه بـه    :امان مخصوص. 1

توانند به یـک  شود؛ یعنى افراد مسلمانمىیک نفر امان داده مى

نفـــــر کـــــافر امـــــان بدهنـــــد و بـــــه صـــــورت      

.جایزنیستمسلمانانبراىومملکتاقلیمکیاهلبهدادنعمومامان
23

گاهى عقد امان با یک گروه و یا یک دستهو یـا   :امان عمومى. 2

ایـن نـوع امـان ویژهامـام یـا      . شودساکنان یک نقطه بسته مى

شخص منصوب از طرف اوست و مسلمانان حقندارند بـه طـور   

ار عمومى به کفار امان دهند و اگر امان دادندامانشان نافذ اعتب

.است
24

)پناهنده(حقوق مستأمن 



٤٢

گیـرد مســلمانان اعــم از  هرگـاه فــردى مــورد امـان قــرار مــى  

عالىمقام و دون پایه موظفند از هـر نـوع تعـرض بـه جـان و      

مصـونیت  «تـوان بـه عنـوان    مالوى اجتناب کنند که از آن مى

ــرض ــرد» ازتع ــاد ک ــان . ی ــه ام ــه موجــب آی ــر مشــرکى : ب اگ

کنیـد تـا زمـانى کـه کـلام الهـى       تقاضاىامان نمود به او اعطا 

.را بشنود؛ یعنى اینکه آنها را قبول کند) معارفاسلامى(
25

حق ورود و خروج     

براساس عقد امان، مستأمن امکان حضور در دارالاسلام راپیـدا  

کند و در مدتى که در آنجا حضور دارد دولتاسلامى مکلـف  مى

ایض مـذهبى  از آزادى درانجام فر. باشدبه حفظ امنیت وى مى

باشد و همچنین حقتـردد در داخـل دارالامـان را    برخوردار مى

.دارد

)دهندهپناه(حقوق مؤمن 

ــراى مســتأمن   همــان ــرارداد امــان ب ــه موجــب ق ــه کــه ب گون

حقوقىقابل قبول است، مؤمن هم از حقوقى برخـوردار اسـت   

ــده دارد؛ از      ــالیفى را برعه ــؤمن تک ــه م ــبت ب ــتأمن نس ومس

رّرات و قـوانین کشـور اسـلامى محـل     رعایـت کلیـه مق ـ  :جمله

اقامــت،احترام بــه مقدســات و شــعائر دینــى مســلمانان،       

ــور      ــت کش ــه امنی ــمانه علی ــدامات خص ــه اق ــدممبادرت ب ع

اسلامى،عدم تجاهر به منکرات، و عدم اقدام بـه جاسوسـى بـه    

.هاى بیگانهنفعحکومت
26

در نظام حقوقى اسلام، قرارداد امان مانند عقود دیگرباید داراى 

در غیر این صورت، قرارداد، فاقدصحت خواهـد  . شرایطى باشد

از شــرایط آن ایــن اســت کــه اولاً، عقــد امانبایــد داراى  . بــود

اى براىاسـلام دربـر   مشروعیت باشد؛ به این معنا کـه مفسـده  

اگـر  : فرمایـد در ایـن خصوصـمى  صاحب جـواهر  . نداشته باشد

است وفا  قرارداد امان داراى شرط یا هدفى باشد کهخلاف شرع

.ولازم نیستبه آن واجب
27

قرارداد امـان  .ثانیا، قرارداد امان باید به مصلحت مسلمانان باشد

نه تنها نباید خلاف مصالح مسلمانان باشد،بلکه باید براى نظـام  

اسلامى منفعتى را در پى داشته باشد؛مانند اینکـه سـبب روى   

دشـمن را  آوردن کفار به اسلام شود و یاپیروزى سپاه اسلام بر 

.به همراه داشته باشد
28

ثالثا، قرارداد باید پـیش از اسـارت منعقـد گـردد؛ در غیـراین      

: فرمایددر اینزمینه مى صاحب جواهر. صورت، نافذ نخواهد بود

فـلا یجـوز الآحـاد    . و اما وقته قبل الاسر بلا خلاف اجدهفیـه «

الناس بعده بل فى المنتهى نسبهذلک الى علمائنـا و شـافعى و   

».ر اهل العلماکث
29

شـرایط  «توان تحت عنـوان  اینموارد را مى 

هم ) مؤمن و مستأمن(اما طرفین عقد . معرفىنمود» عقد امان

.باشندداراىشرایطى مى

کنـد و  مستأمن کسى است که از مسلمانان مطالبه امانمى     

در . نمایـد مؤمن مسلمانى است که به مستأمن اعطاى امـانمى 

سلمانان به هر کدام ازکفار، چه یک نفـر  نفوذ امان، هریک از م

تواننـد امـان   باشد و چه جمعیتى اندك در حدود دهنفـر، مـى  

در این زمینه، اختلافى وجودنـدارد، امـا امـان دادن بـه     . دهند

در ) ماننـد اهـل یـک شـهر    (گروهى از کفار یا جماعتى از آنهـا 

.باشدانحصار امام و یا نماینده وىمى
30

:هاىذیل باشداعطاى امان داراى ویژگىباید در ) عاقد(مؤمن 

بنابراین،امان از . دهنده باید عاقل و بالغ باشدامان: کمال. 1     

.طرف مجنون و کودك نافذ نیست
31

امان از سوى مکـره، بـه سـبب فقـدان شـرطاختیار      : اختیار. 2

.معتبر نیست
32

یعنى اینکـه بـه هـر صـورتى، اعـم از لفظاشـاره       : ابراز قصد. 3

البتهالفـاظ بـه کـار    . یا عمل، قصد خود را ابراز نمایـد  مفهمه و

: شــده در امــان بایــد صــریح باشــد؛ ماننداینکــه بگویــدگرفتــه

تو در (» أنت فى ذمۀالاسلام«: و یا) به تو امان دادم(» امنتک«

).پناه اسلام هستى
33

بنابراین، بـااین شـرط   . دهنده باید مسلمان باشدامان: اسلام. 4

و ازطـرف غیرمسـلمان   . باشدان درست مىامان از طرف مسلم

تواننـد اعطـاى   باشد و نمىاعم از کافر ذمى و مرتد صحیحنمى

.امان نمایند
34

المللپناهندگى در حقوق بین

ترىپیدا رو که مسئله پناهندگى روز به روز ابعاد گستردهاز آن

کند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خودامر ضرورى مى

ایــن آشــنایى، هــم موجــب دفاعآگاهانــه . رســدبــه نظــر مــى

شود و هم آنهـا را باوظیفـه قـانونى    پناهندگان از حقوقشان مى

ژنوتعریـف جـامع و    1951کنوانسـیون  . سـازد خود آشـنا مـى  

درقسمتى از ماده مـذکور،  . فراگیرى از پناهنده ارائه داده است

پناهنده به شخصى اطلاق شده کهبه علت ترس موجه از اینکه 

علل مربوط به نژاد یامذهب یا ملیت یـا عضـویت در بعضـى    به 

ها یا داشتنعقاید سیاسى تحـت شـکنجه قـرار گیـرد، در     گروه

بـرد و  خارج از کشورمحل سـکونت عـادى خـود بـه سـر مـى      

خواهد ـ خـود را تحـت    تواند ـ یا بهعلت ترس مذکور نمى نمى

و یا در صورتى که فاقد تابعیت است . حمایت آنکشور قرار دهد

ــکونت     ــل س ــور مح ــارج از کش ــوادثى در خ ــین ح ــاز چن پس
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توانـد ـ یـا بـه علـت تـرس       بـرد نمـى  دایمىخود بـه سـر مـى   

ایـن کنوانسـیون   . خواهـد ـ بـه آن کشـور بـازگردد     مذکورنمى

:افرادى رااز شمول مقرّرات خود استثنا کرده است؛ از جمله

افرادى که مرتکب جنایتى علیه صلح یا جنـایتجنگى  . الف     

.ه باشندشد

دهنـده بهعنـوان   افرادى که پیش از آنکه در کشور پناه. ب     

اى پناهنده پذیرفته شوند در خـارج از آن مرتکبجنایـت عمـده   

.باشدشده باشند که مشمول مجازات عمومىمى

افرادى که مرتکب اعمالى که مغایر بـا مقاصـد واصـول    . ج     

.ملل متحد است شده باشند
35

المللندگان در اسناد بینحداقل حقوق پناه

رعایت حداقل استاندارد. الف     

الملـل  براى بیگانگان متعهد حقوقى به نحوه عام در حقـوقبین 

در نظر گرفته شده است که بـالطبع پناهنـدگان رانیـز شـامل     

.از جمله این حقوق، حقوق خصوصىاست. شودمى

باشـند؛  به طور معمول، بیگانگان از این حقوق برخوردارمى     

زیرا این حقوق لازمه زندگى هر فرد از افراد بشراست و در این 

. نوع حقوق بیگانگان و اتباع داخله نبایـدتفاوتى داشـته باشـند   

ها، یا با قـانون یـا عهدنامـه و یابـه شـرط عمـل متقابـل        دولت

.سازندمندمىبیگانگان را از این حقوق بهره
36

ها بهبیگانگـان  از جمله حقوق خصوصى که به موجب عهدنامه

:توان به موارد ذیل اشاره کردشود مىداده مى

:حق مالکیت بر اموال غیرمنقول. 1     

حق تملیک و تحصیل اموال غیرمنقول براىسـکونت  ) الف     

یا شغل و صنعت؛

.حق نقل و انتقال و تحصیل و تصرف اموالمنقول) ب     

ین ولىبـا  از دیگر حقوق خصوصى که بـه موجـب قـوان   . 2     

شرط رفتار متقابل سیاسـى در حـدود معاهـداتبیگانگان از آن    

بعضـى  . شوند، حقوق مربوط به احوالشخصیه استمند مىبهره

ها احوال شخصى اتباعبیگانه را مشمول قـانون دولـت   از دولت

امـروزه در  . داننـد متبوعه و برخى مشـمولقانون اقامتگـاه مـى   

قانون ملـى بیگانگـان را    المللى بیشترکشورها اجراىعرصه بین

کننـد  اند و از آن حمایت مىدر خصوص احوالشخصیه پذیرفته

.المللى مجراستو این نظرعملاً در سطح بین

نکته قابل توجه در خصوص احوال شخصـیهبیگانگان ایـن        

شود که مند مىاست که بیگانه در کشور میزبان از حقوقىبهره

درغیـر ایـن صـورت، بیگانـه      دولت متبوع آن را پذیرفته باشد؛

مندى از حقوق مربوطبه احوال شخصیه کشور محـل  حق بهره

.اقامت را ندارد

از دیگر حقوق خصوصـى کـه قانونگـذار بـه شـرطرفتار      . 3     

گذارى و یا رفتار متقابل سیاسى یاعملى به اتبـاع  متقابل قانون

خارجه اعطا کرده است استفاده از مزایاىقانون ثبـت علایـم و   

.باشداختراعات مى

نوعى دیگر از حقوق که قوانین صراحتا بـراى اتباعخارجـه        

شناخته است، حق اجراى عقد ازدواج اتبـاع بیگانهبـه وسـیله    

.متبوع استدولتیاکنسولىمأموران سیاسى
37

       همچنین بیگانگـان از حقـوق قضـایى کشـور پذیرنـده درحـد

. ز بیگانهسلب نمودتوان امتعارف برخوردارند و این حق را نمى

شوند حق مند مىترین حقوق قضایى که بیگانگان از آنبهرهمهم

هر کشورى کهبراى افـراد بیگانـه حقـوقى    . ترافع قضایى است

شود باید براى اینحقوق ضمانت اجرایـى نیـز در نظـر    قایل مى

بگیرد، تا بیگانگان نیزمانند اتباع داخلى بتوانند در مواردى کـه  

گردند به محاکم کشور پذیرنده مراجعـه  مى از موضوعىمتضرر

هـا و  ها موظفند حـق مراجعـه بـه دادگـاه    امروزه دولت.نمایند

هـا نیـز موظفنـد    اقامهدعوا را به بیگانگان اعطا کنند و دادگـاه 

درمورد بیگانگان مثل اتباع داخلى عدالت را به طـور کـاملاجرا   

عـدالت،  در غیر این صورت، هرگونه استنکاف ازاجـراى  . نمایند

.المللى مسئول قرارخواهد داددولت را از نظر بین

 14اعلامیه جهانى حقـوق بشـر و مـاده    10بر اساس ماده      

المللى حقوق مدنى و سیاسى، هر کسىحق دارد که میثاق بین

دعوایش در دادگاه صالح رسیدگى شـود، اعـم ازاینکـه بیگانـه     

.باشد یا تبعه آن کشور
38

نى حقوق بشراعلامیه جها. ب     

ــدگان       ــت از پناهن ــزه حمای ــه انگی ــه ب ــن اعلامی ــه ای اگرچ

ــه    ــراى هم ــوقى اســت ب ــده حق ــا دربردارن ــده، ام تدویننگردی

نظر از تابعیت و تعلق آنها به کشور یا مذهبخاص؛ هاصرفانسان

مجمع عمومىاین اعلامیـه  «: که در مقدمه آن آمده استچنان

م مـردم و کلیـه   جهانى حقوق بشر آرمان مشترکى را براىمقا

کند تا جمیـع افـراد و همهارکـان اجتمـاع ایـن      ملل اعلام مى

اعلامیه را دایم مدنظر داشته باشـند ومجاهـدت کننـد تـا بـه      

. ها توسعه یابـد وسیله تعلیم و تربیت، احترام اینحقوق و آزادى

المللى، شناسایى و اجراى واقعـى  و با تدابیر تدریجى ملى وبین

یان خود ملل عضو و چـه در بـین مـردم    و حیاتى آنها چه درم

ــا مــى  ــرددکشــورهایى کــه درقلمــرو آنه ــأمین گ » .باشــند، ت

شـده در ایـن اعلامیـه کـه شـامل      بینىترین حقوقپیشاساسى

:اند ازشود عبارتپناهندگان هممى

؛)3ماده (حق زندگى و امنیت شخصى . 1     

؛)2ماده (ها برخوردارى از تمام حقوق و آزادى. 2     
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؛)8ماده(حق مراجعه به محاکم ملّى صالحه براى احقاق. 3     

ــرى و    . 4      ــئون بش ــق ش ــار مواف ــوردارى از رفت ــق برخ ح

؛)5ماده (منعشکنجه 

؛)4ماده (منع بردگى و دادوستد بردگان به هر نوع . 5     

؛)7ماده (برابرى همه افراد بشر در برابر قانون . 6     

وقى به عنوان یک انسان درمقابـل  داشتن شخصیت حق. 7     

؛)6ماده (قانون 

حق استقلال در زندگى خصوصى و امـور خانوادگىـدر   . 8     

؛)12ماده (هاى خودسرانه مقابل مداخله

؛)13ماده (حق عبور و مرور آزادانه و ترك کشور . 9     

ــل   . 10      ــورها در مقابـ ــایر کشـ ــدگى در سـ ــق پناهنـ حـ

؛)14ماده (تعقیب،شکنجه و آزار 

؛)15ماده (حق داشتن تابعیت . 11     

؛)17ماده (حق مالکیت . 12     

ــم   . 13      ــام مراس ــر آن و انج ــذهب و تغیی ــتن م ــق داش ح

؛)18ماده(آن

؛)19ماده (حق آزادى عقیده و بیان . 14     

؛)22ماده (مندى از امنیت اجتماعى هرهحق ب. 15     

؛)23ماده (حق انتخاب حرفه و شغل . 16     

؛)25و24ماده (حق تأمین اجتماعى و رفاهى . 17     

ــره . 18      ــق به ــرکت   ح ــرورش و ش ــوزش و پ ــدى از آم من

).27ـ26ماده (هاى فرهنگى و هنرى درفعالیت
39

اعلامیه اسلامى حقوق بشر. ج     

هـا  سلامى حقوق بشر نیز با تأکید بر همبستگىانساناعلامیه ا

با یکدیگر، حقوقى را به عنوان حقوق غیرقابلسلب بـراى همـه   

نظر از وضـعیت  این حقوقصرف. بینى نموده استها پیشانسان

تـوان  ازجمله این حقوق مى. تابعیتى فرد، براى او متصور است

:به موارد ذیل اشاره نمود

؛)2هماد(حق حیات . 1     

حــق دفــاع از آوازه و شــهرت خــود در زنــدگى و پــس . 2     

؛)4ماده (ازمرگ 

؛)8ماده (حق داشتن شخصیت حقوقى و یا قیم . 3     

؛)9ماده (حق طلب علم . 4     

؛)12ماده (حق نقل و انتقال و انتخاب مکان . 5     

؛)13و14ماده (حق کار و پیشه . 6     

؛)15ماده (حق مالکیت . 7     

؛)19ماده (حق مساوات در مقابل دادگاه و قانون . 8     

؛)22ماده (آزادى بیان در محدوده مقرّرات شرعى . 9     

حــق امنیــت فــردى و اســتقلال در امــور خــانوادگى  . 10     

).18ماده (وخصوصى 
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ژنو 1951کنوانسیون . د     

ترین منبع حقوقپناهنـدگى در  اصلى تواناین کنوانسیون را مى

در ژنـو بـه    1951ژوئیـه  28المللى دانست کـه در  مقرّرات بین

اهـم تعهـدات   . تصویب مجمع عمومى سازمان مللرسیده است

:این کنوانسیون عبارت است از

هاى متعاهد مقرّرات اینکنوانسـیون را  دولت):3ماده (عدم تبعیض 

اسـرزمین اصـلى دربـاره    بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب ی

.پناهندگان اجرا خواهند نمود

هـاى متعاهـد در سـرزمین خـود نسـبت      دولـت  ):4ماده (دین 

بهآزادى پناهنده در اجراى امور دینى و دادن تعمیماتمـذهبى  

کم در حد رفتارنسبت به اتبـاع  به کودکان خود، رفتارى دست

.خود دارند

اشـتغال بـه کـار    در مـورد حـق    ):17مـاده  (اشتغال با دستمزد 

بادستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى کـه بهطـور   

ترینرفتارى را که اند مطلوبمنظم در سرزمین او سکونت کرده

دارد به در چنین مواردى نسبت به اتباع دول بیگانهمعمول مى

.عمل خواهد آورد

نیز در مـورد فـراهم آوردن زمینـه اشـتغالبه      19و18ماده      

صنعتى، تجـارتى، کشـاورزى و هـر نـوع فعـالیتعلمى       کارهاى

.کندتوصیه مى

ــاده (بنــدى جیــره بنــدى در صــورتى کــه نظــام جیــره ):20م

ــان     ــاب در می ــولات کمی ــع محص ــد و توزی ــته باش وجودداش

عموممردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسـبت بـه پناهنـدگان    

.نیزمانند اتباع کشور رفتار خواهد شد

هریـــک از دول متعاهـــد  ):26مـــاده(آزادى رفـــت و آمـــد 

وآمـد در سـرزمین خـود    بهپناهندگان طبق قانون اجازه رفـت 

وآمد مشـروط بـه رعـایتمقرّراتى    این آزادى رفت. راخواهند داد

.شودگونه موارد دربارهخارجیان اجرا مىاست که عموما در این

):22ماده (تعلیمات عمومى 

 ــ . 1 ــد نسـ ــدایى، دول متعاهـ ــیلات ابتـ ــورد تحصـ بت در مـ

.بهپناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند نمود

در مورد تحصیلات غیرابتدایى و بخصوص درمورد حـق  . 2     

ها و اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارك وتحصیلى دیپلم

هاى صادره از ممالکخارجى و تخفیف حقوق و عوارض دانشنامه

معمـول  مربوط به اعطاىکمک هزینه به پناهنـدگان، رفتـارى   

خواهند داشتکه تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حـال، از  

آیـد  رفتارى کهنسبت به بیگانگان به طور کلـى بـه عمـل مـى    

.نامساعدترنباشد

):16ماده (حق مراجعه به دادگاه 
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توانــد در ســرزمین دول متعاهــد آزادانــه هــر پناهنــده مــى. 1

.بهمحاکم قضایى مراجعه نماید

ه در سرزمین دولت متعاهدى که محلسکونت هر پناهند. 2     

ها، ازجمله استفاده از عادى اوست، در مورد دسترسى به دادگاه

هــاى معاهــدات قضــایى و معافیــت از ســپردنمخارج و هزینــه

دادرسى، از همان رفتارى که دربارهاتباع دولت مزبور به عمـل  

.مند خواهد شدآید، بهرهمى

هاى دول متعاهـد دیگـر غیـراز    هر پناهنده در سرزمین. 3     

از  2محل سکونت دایمى خود در مورد مسائل منـدرج دربنـد   

رفتارى برخـوردار خواهـد شـد کـه دربـاره اتبـاع کشـورمحل        

.آیدسکونت دایمى وى به عمل مى

در مورد حمایـت ازمالکیـت    ):14ماده (مالکیت معنوى و صنعتى 

علایـم   هاهاو مدلصنعتى بخصوص حمایت از اختراعات، طرح

تجارتى، اسامى تجارى و همچنینحمایت ادبى و هنرى و علمى 

پناهنــده در کشــورى کهمعمــولاً ســکونت دارد، مــورد همــان 

حمایتى واقع خواهدشد کـه از اتبـاع کشـور مزبـور بـه عمـل       

.آیدمى

):30ماده (انتقال دارایى 

ــود    . 1 ــرّرات خ ــوانین و مق ــق ق ــد طب ــک از دول متعاه هری

خواهند داد دارایى خود را که واردسرزمین  بهپناهندگان اجازه

اند، به سرزمین دولـت دیگـرى کـه بهآنهـا اجـازه      دولت نموده

.استقرار مجدد داده است انتقال دهند

ــر   . 2      ــدگان را دای ــاى پناهن ــد تقاض ــک از دول متعاه هری

برموافقت بـا انتقـال هرگونـه دارایـى بـه کشـور دیگـرى کـه         

بااستقرار مجدد آنان موافقت کرده است، با نظـر مسـاعدتمورد   

.توجه خواهند داد
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وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان

ن ورعایـت  با همه تأکیدى که نسبت به لزوم پذیرش پناهندگا

گـاه پـذیرش پناهنـده ازطـرف     حقوق آنان شـده اسـت، هـیچ   

قیـد و شـرط نبودهاسـت، بلکـه     ها و جوامع بشـرى بـى  دولت

پناهندگان در کنار برخوردارى از امنیتاجتماعى وظیفـه دارنـد   

کنوانسیون  2ماده . مقرّراتى را به نفع دولت میزبانمراعات کنند

ر کشـورى کـه بـه سـر     هر پناهنـده د :داردژنو مقرّر مى 1951

برد داراى وظایفىاست که به موجب آن، ملـزم بـه رعایـت    مى

قوانین و مقرّراتآن کشور و اقداماتى است که براى حفـظ نظـم   

.آیدعمومى بهعمل مى

پناهنده درارتباط : کنوانسیون مزبور آمده است 26در ماده      

 با رفت و آمد، باید مقرّرات عمومى را کـه نسـبت بهخارجیـان   

: کنوانسیون آمده است29در ماده . شود، رعایت کنداعمال مى

پناهندگان مکلف به پرداختمالیاتى مشابه مالیات اتباع داخلـى  

پناهندگان مکلـف بـه   : گویدنیز مى 32ماده .یک کشور هستند

رعایت نظمعمومى و امنیت ملـى هسـتند و در صـورت نقـض     

.تواند آنان را اخراج کندآن،دولت پذیرنده مى

بنابراین، هر حقى ملازم با یـک سلسـله تکـالیف ووظـایف          

که پناهنـده حقـوقى نسـبت بهـدولت پذیرنـده      است؛ همچنان

دارد، مکلف به رعایت قوانین و مقرّراتىاست کـه در خصـوص   

هـایى  تریناین قوانین، محدودیتمهم. شودپناهندگان وضع مى

ومى است که کشور میزبان براىحفظ امنیت ملـى و نظـم عم ـ  

.کندوآمد پناهندگان وضع مىجامعه در خصوصرفت
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المللماهیت پناهندگى در حقوق بین

در خصوص مسـئله پناهنـدگى ایـن سـؤال مطـرح اسـت کـه        

آیاپناهندگى براى افراد یک حق اسـت کـه در شـرایط خـاص     

ازآن استفاده کنند و نسبت به دولت مورد درخواسـتپناهندگى  

تـوان  ر پاسـخ بـه اینسـؤال مـى    آید؟ دیک تکلیف به شمار مى

افراد در شرایط خاص که در معرضخطر و تـرس باشـند،   : گفت

حق خواهند داشت به کشورهاى دیگرپناهنده شـوند و کشـور   

البته باید در توضـیح ایـن   . مورد تقاضا مکلف به پذیرشآنهاست

هاى مطلب گفت که در عملکشورها بر اساس مصالح و سیاست

پناهنـدگان  پذیرشبهقى و دینى اقدامخاص و رعایتموازین اخلا

.نمایندمى

کنوانسیون در خصوص پناهنـدگانى اسـت کهبـه     31ماده      

:برندصورت غیر قانونى در کشور پناهنده به سر مى

دول متعاهد پناهندگانى را که مستقیما از سرزمینىکه . 1     

شان در معرضـتهدید  اند و چون آزادىکردهدر آنجا زندگى مى

بود بدون اجازه به سرزمین آنهـا وارد شـده یـا در آنجابـه سـر      

برند مجازات نخواهند کرد، مشروط بـر اینکهبـدون درنـگ    مى

اى براى کنندهخود را به مقامات مربوط معرفى کرده، دلایلقانع

.خودارائه دهندورود یا حضور غیرقانونى

ن وآمـد ایـن قبیلپناهنـدگا   دول متعاهد نسبت به رفـت . 2     

هایى غیـر از آنچـه لازم باشـد، قایلنخواهنـد شـد و      محدودیت

محدودیت مزبور فقط تا موقعى خواهدبود که وضع ایـن قبیـل   

پذیرتعیین نشده اسـت یـا اجـازه    پناهندگان در کشور پناهنده

.اندورود به کشور دیگرى راتحصیل نکرده

در خصوص منع اخراج یا اعاده پناهندگانآمده  33در ماده      

اى را بـه  یک از دول متعاهد بـه هـیچ وجهپناهنـده   هیچ: است

هایى که ممکن است به عللمربـوط بـه نـژاد مـذهب،     سرزمین

ملیت یا عضویت در دسـتهاجتماعى بخصـوص، یـا دارا بـودن     

اش در معرض تهدید واقع شـود  عقاید سیاسى، زندگى یاآزادى
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.تبعید نخواهند کردیا باز نخواهند گردانید

مل و دقت در این مواد، پاسـخ سـؤال مزبـور بهخـوبى     با تأ     

روح حـاکم بـر ایـن کنوانسـیون قایـل بهحـق       : شودروشن مى

پناهندگى براى افرادى است که در معرض خطر و ترسهسـتند  

ــر    ــه بـــ ــى اســـــت کـــ ــر، تکلیفـــ ــوى دیگـــ و از ســـ

شـده  افرادگذشـته ایـن پـذیرش بـه متعاهدنسبتهاىعهدهدولت

.است

هـر  «:داردبیان مـى  14وق بشر در ماده اعلامیه جهانى حق     

کــس حــق دارد در برابــر تعقیــب، شــکنجه، و آزار،پناهگــاهى 

».وجو کند و در کشورهاى دیگر پناهاختیار کندجست

ــده          ــریح ش ــدگى تص ــق پناهن ــه ح ــه ب ــر دو اعلامی در ه

خواهى، تکلیف کشور مورد درخواسـتقبول  لازمه حق پناه.است

ر ایـن صـورت، اعتبـار حقبـراى     پناهندگى است؛ زیـرا در غی ـ 

در ادامــه بحثماهیــت . فایــده و لغــو خواهــد بــودپناهنــده بــى

رسـیم  پناهندگى از دیدگاه فقهى و حقوقى، به ایـن نتیجهمـى  

که پناهندگى از دید فقهى ماهیت عقد دارد وفقـط در جـایى   

کند جنبه که با اطلاع از مسائل مذهبى درخواستپناهندگى مى

الملل جنبه حق و کند؛ اما درحقوق بینىحق ـ تکلیفى پیدا م 

حق براى پناهنـده و تکلیـف بـراى    :تکلیفى بدین صورت است

.کشورپذیرنده

پس از اذعان بـه اینکـه پنـاه دادن، تکلیفـى بـراى دولـت            

اى وحقــى بــراى متقاضــى پناهنــدگى اســت، بجاســت اشــاره 

.داشته باشیم) ژنو 1951معاهده (بهوظایف دولت میزبان 

دول متعاهـد، مقـرّرات ایـن کنوانسـیون رابـدون       :تبعیضعدم 

تبعیض از نظر نژاد، مذهب یا سرزمین اصلى دربارهپناهندگان 

)3ماده . (اجرا خواهند نمود

هاى متعاهد مکلفند در سـرزمین خـود نسـبتبه    دولت :مذهب

برند در اجراى اموردینى پناهندگانى که در خاکشان به سر مى

کـم همانرفتـارى را   به کودکان، دست و دادن تعلیمات مذهبى

)4ماده.(نمایندکه نسبت به اتباع خود دارند در مورد آنها رعایت

هـر دولـت متعاهـد موظـف اسـتهمان       :معافیت از رفتار متقابل

رفتارى را که با خارجیان دارد، در مـورد پناهنـدگاننیز داشـته    

همه پناهندگان پس از سه سال اقامت درکشور متعاهـد  . باشد

گذارى برخوردار خواهنـد  از اصل معافیت رفتار متقابل درقانون

)7ماده . (شد

درمـورد  هاى عضو کنوانسیون متعهدنـد  دولت :اشتغال درآمدزا

تـرین  پناهندگانى که در خاکشان اقامت قـانونى دارنـد،مطلوب  

رفتار را که در هر صورت از رفتار با سـایرخارجیان در شـرایط   

بـه هـر حـال، اقـدامات     .مشابه کمتر نخواهد بود داشته باشـند 

اى که ممکن است برسایر بیگانگان در این مـورد  محدودکننده

)17ماده . (د یافتاعمال شود به پناهندگانتسرى نخواه

ــانى  ــاه همگـ ــومى و رفـ ــوزش عمـ ــکان و آمـ در ایـــن  :اسـ

هاى متعاهد باید امکانـاتى فـراهم کننـد کـه در     ها،دولتزمینه

ــابه     ــرایط مش ــان در ش ــراى خارجی ــهیلات ب ــال، از تس هرح

ــد ــاده . (کمترنباش ــت) 22و21م ــورد  دول ــین در م ــا همچن ه

تأمیناجتمـــاعى، قـــوانین مربـــوط بـــه کـــار، کمـــک ادارى، 

ــتآ ــارت شناســایى و صــدور اســناد   زادىرف ــد، صــدور ک وآم

مســافرتبراى ســفر بــه خــارج از کشــور تعهــداتى نســبت بــه  

پناهندگاندارند که در هر حال کمتـر از تعهـد رفتـار بـا سـایر      

بـا وجـود ایـن، کنوانسـیون صـدور سـند       . خارجیاننخواهد بود

مسافرتبه خـارج بـراى پناهنـده را در شـرایطى کـه ایـن امـر        

.یت ملى کشور پذیرنده باشد مستثنا کرده استناقضامن
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ــه هرچنــــد    ــت کــ ــن اســ ــت ایــ ــایز اهمیــ نکتــــه حــ

المللى المللى در مورد پناهندگان قواعد بینهاىبینکنوانسیون

هاست، امـااین  اند که در بردارنده حقوق آنرا بهتصویب رسانده

هـا  مقرّرات فاقد ضمانت اجرایى لازم بود و به همیندلیل، دولت

دیدنـد ومعمـولاً در پـذیرش و    ا ملزم به رعایت آنها نمىخود ر

اعطاى پناهندگى اصل حاکمیتملى را به عنوان راهنمایى خود 

هـایى را بـه   به اینترتیب، کشورهاى مختلـف راه . دادندقرار مى

در . کنـد هاى سیاسـى آنهـا ایجـاب مـى    گیرند کههدفکار مى

ا چنــین شــرایطى،ممکن اســت پناهنــدگان در یــک کشــور بــ

مهـرى قـرار   روشوند و در کشور دیگـر مـورد بـى   استقبال روبه

.گیرند

گیرىنتیجه

پناهنده در فقه اسلام و حقوق موضوعه این وجـه اشـتراکرا   . 1

اى اســت کــه بــه ســرزمین پذیرنــده دارد و عبــارت از بیگانــه

.بهمنظور پناهندگى وارد شده و قصد اقامت دایم ندارد

در حقوق موضوعه، پناهنده در کشـور خـود درمعـرض    . 2     

خطر است و به علـل سیاسـى، مـذهبى، نـژادى یاعضـویت در      

هاى خاص اجتماعى از ترس جان و مالو شـکنجه خـود و   گروه

باشد بـه کشـور پذیرنـده    اش که تحت تکفل اومىافراد خانواده

م و بنابراین بینـدو مفهـوم پناهنـده در اسـلا    . شودپناهنده مى

. الملل، نسبتعموم و خصوص من وجه برقـرار اسـت  حقوق بین

نتیجه آنکه عنصراساسى پناهندگى در فقـه اسـلامى و حقـوق    

موضوعهنوعى ترس موجه است، منتها بـا ایـن تفـاوت کـه در     

حقوقموضوعه مسـئله تـرس از تعقیـب و آزار مطـرح اسـت ـ       

وچون ترس مفهـوم ذهنـى و نسـبى اسـت، تشـخیص دقیـق       

نبه آن به توجه به اوضاع و احوال پناهنده و کشورمحل جاوهمه

گیـرد ـ و در   سکونت دایمى وى مورد ارزیابى و دقـت قرارمـى  

فقه اسلامى، اختلاف دینـى و در واقـع شرکعنصـر اساسـى در     
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پناهنده در فقه اسـلامىباید کـافر حربـى یـا     . پناهندگى است

در  .کافر ذمى باشد که مقرّرات عقد ذمـه رانقـص کـرده باشـد    

حقیقت، مشرکان به علت ترس ازتعقیب و مجـازات بـه خـاطر    

عقیــده از دارالاســلام تقاضــاىپناهندگى کردنــد تــا بــا حفــظ 

اعتقادات و آداب و رسوم خودـ البته با رعایت شرایط خـاص ـ   

.مند گردنداز حمایت دولت اسلامىبهره

پناهنــدگى از دیــد فقهــى ماهیــت عقــدى دارد و تنهــا . 3     

کـه پناهنـده بـه خـاطر اطـلاع از مسـائل مـذهبى        درموردى 

شــود جنبــه حــق ـ تکلیفــى   اسلاممتقاضــى پناهنــدگى مــى

الملـل جنبـه   حال آنکه پناهندگى در حقوق بـین . کندپیدامى

ــراى    ــى ب ــده و تکلیف ــراى پناهن ــى ب ــى دارد؛ حقّ ــو تکلیف حق

.کشورپذیرنده

، با توجه به تأکیدات فراوان در زمینـه حقوقپناهنـدگان  . 4     

هـا در خصوصـپذیرش و اعطـاى    شـود کـه دولـت   ملاحظه مى

پناهنــدگى بــه افــراد در چــارچوب اهدافسیاســى خــود عمــل 

هـایى را  المللى طـرح هاىبینهرچند که کنوانسیون. نمایندمى

گـاه از  انـد، ولىـاین مقـرّرات هـیچ    در این زمینه عرضه داشته

.ضمانت اجرایى لازم برخوردارنبوده است

ترین تکالیف پناهندگان ساکن در دولتپذیرنـده،  ماز مه. 5     

آنان بایـد از  . باشدرعایت قوانین و مقرّرات دولت محل اقامتمى

دست زدن به امورى که با نظمعمومى جامعـه مغـایرت دارد و   

. گردد خوددارى نماینـد باعث اختلال در نظمعمومى کشور مى

توانـد  ده مىاگر پناهنده اینمقرّرات را رعایت نکند دولت پذیرن

.او را ازسرزمین خود اخراج کند

  

  

  .............  ! !!! ! ! !!!!  

١
ترمینولوژى ـ محمПدجعفر جعفر لنگرودى، 

.٥١٥٢، ش ٦٤٦، ص حقوق
٢

الامثـل فى تفسـير   ـ ناصر مكارم شيرازى، 

.٤١٠، ص ٣، ج اللЅه المنزلكتاب
٣

مجموعــه اســناد ـــ اردشــير اميرارجمنــد، 

.٤٥٤، ص ١، ج المللى حقوق بشربين
٤

الملل اسلام و حقوق بينـ محمПد ابراهیمى، 

.٣١٦، ص ٢، ج عمومى
٥

الملـل  حقوق بينـ محمدرضا ضیائى بیگدلى، 

.٣٤، ص عمومى
٦

ــان، ج     ــى، هم ــد ابراهیم Пص ٢ـــ محم ،

.٣٣٣ـ٣٣٢

                                                       
٧

الدین جبلى عـاملى شـهید ثـانى،    ـ زین

.٢٨، ص ٣، ج مسالك الافهام
٨

، ص ٢، جالمبسـوط ـ محمПدبن حسن طوسـى،  

١٤٢.
٩

.٣٨٨، ص ٢ـ محمد ابراهیمى، همان، ج 
١٠

.٣٥٤ـ همان، ص 
١١

ـ محمПدجعفر جعفرى لنگـرودى، همـان، ص   

.٦١٠، ش ٧٨٠
١٢

بـن یوسـف حلّـى علّامـه حلّـى،      ـ حسـن 

.٤١٤، ص ١، ج الفقهاءتذكره
١٣

، ص ٢١، ج جواهرالكلامـ محمПدحسن نجفى، 

٩٢.
١٤

الاسلام و العلاقـات  ـ محمدصادق عفیفى، 

.٣١٩، ص لیةالدو
١٥

البهیـة فى شـرح   الروضـه ـ شهید ثانى، 

.٣٩٦، ص ٢، ج الدمشقیةاللمعه
١٦

بررسـى  «ـ سیدمحمد قـارى سـیدفاطمى،   

تطبیقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد 

.١٥٩، ص ١، ش نامه مفید، »المللىبين
١٧

.٩٢، ص ٢١ـ محمПدحسن نجفى، همان، ج 
١٨

، ص ٢ـ محمПـدبن حسـن طوسـى، همـان، ج     

.٤٣ـ٣٦
١٩

ـ سیدمحمПد قـارى سـیدفاطمى، همـان، ص    

١٦٠.
٢٠

فقـه سیاسـى در   ـ ابوالفضل شـكورى،  

.٤٩٣ـ٤٨٢، ص اسلام
٢١

اسلام و حقوق ـ محمدرضا ضیائى بیگدلى، 

.٨٨، ص المللبين
٢٢

اسـلام و حقـوق   پـژوه،  ـ مصطفى دانـش 

.٢٤١، ص الملل خصوصىبين
٢٣

، ١، ج الاسلامشرائعـ جعفربن محمد حلّى، 

.٢٣٨ص 
٢٤

تاریخ مقرЅرات جنـگ  ـ محمدكريم اشراق، 

.٣٥١ـ٣٥٠، ص در اسلام
٢٥

.٦: ـ توبه
٢٦

اسلام و حقوق ـ محمدرضا ضیائى بیگدلى، 

.٩١ـ٩٠، ص المللبين
٢٧

.٩٧، ص ٢١ـ محمПدحسن نجفى، همان، ج 
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، ١، ج قواعدالكلامبن یوسف حلّى، ـ حسن

.٥٠٢ص 
٢٩

.١٠٠، ص ٢١ـ محمПدحسن نجفى، همان، ج 
٣٠

.٢٤٧ـ٢٤٦پژوه، همان، ص دانش ـ مصطفى
٣١

.٩٤، ص ٢١ـ محمПدحسن نجفى، همان، ج 
٣٢

.٢٤٩پژوه، همان، ص ـ مصطفى دانش
٣٣

.٩٩، ص ٢١ـ محمПدحسن نجفى، همان، ج 
٣٤

.٩٥ـ همان، ص 
٣٥

هاى بررسى جنبهآبادى، ـ حمید نظرى تاج

.٣٥ـ٣٣، ص مختلف حقوقى مسئله پناهندگى
٣٦

، الملل خصوصىبينحقوق نیا، ـ بهشید ارفع

.٢٢٨، ص ١ج 
٣٧

، ج الملل خصوصـى حقوق بينـ محمد نصيرى، 

.١١٨ـ١١٥، ص ٢و١
٣٨

.٢٧٦پژوه، همان، ص ـ مصطفى دانش
٣٩

، ص ٢ـــ اردشــير اميرارجمنــد، همــان، ج 

.٧٧ـ٧١
٤٠

اى گزیدهـ مركز مطالعاتى حقوق بشر، 

، ج المللى حقوق بشرترین اسناد بيناز مهم

.١٤٤ـ١٣٩، ص ١
٤١

، ص ٢شــير اميرارجمنــد، همــان، ج ـــ ارد

.٤٦٨ـ٤٥٧
٤٢

.٣٨٧، ص ٢ـ محمПد ابراهیمى، همان، ج 
٤٣

.٤٣آبادى، همان، ص ـ حمید نظرى تاج
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الملـل  اسلام و حقوق بينـ ابراهیمى محمد، 

.١٣٧٧، تهران، مهر، عمومى

مجموعــه اســناد ـــ اميرارجمنــد، اردشــير، 

هید ، تهران، دانشگاه شالمللى حقوق بشربين

.١٣٨١بهشتى، 

تاریخ و مقرЅرات جنگ ـ الاشراق، محمدكريم، 

، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، در اسلام

١٣٦٠.

الملل خصوصـى  حقوق بيننیا، بهشید، ـ ارفع

، چ تابعیــت اقامتگــاه وضــع بیگانگــان

.١٣٧٣چهارم، تهران، آگاه، 

ترمینولوژى ـ جعفرى لنگرودى، محمПدجعفر، 

                                                       

. تهران، كتابخانه گنج دانش، چ دهم، حقوق

١٣٧٨.

اسـلام و حقـوق   پـژوه، مصـطفى،   ـ دانـش 

ــين ــى ب ــل خصوص ــعیت (المل ــت و وض تابعی

، قـم، وزارت امـور خارجـه،    )بیگانگان

١٣٨١.

، نامـه دهخـدا  لغـت اكـبر،  ـ دهخدا، على

.١٣٣٠تهران، دانشگاه تهران، 

، )شهید ثـانى (الدین جبلى ـ عاملى، زین

ؤسســة المعــارف ، قــم، ممســالك الافهــام

.ق ١٤١٤اسلامى، 

ــد،   ــربن محم ــى، جعف ــ طوس ــبوط فى ـ المس

، تهران، المطبعـة الحیدریـه،   الامامیهفقه

١٣٨٧.

فقـه سیاسـى در   ـ شـكورى، ابوالفضـل،   

، چ دوم، دفــتر تبلیغــات اســلامى، اســلام

١٣٧٧.

البهیة الروضهالدین جبلى، ـ عاملى، زین

دارالاحیاء، ، بيروت، الدمشقیةفى شرح المعه

.ق١٤١٢التراث العربیه، 

اسلام و حقـوق  ـ ضیائى بیگدلى، محمدرضا، 

، چ پنجم، تهران، كتابخانـه گـنج   المللبين

.١٣٧٨دانش، 

الملـل  حقوق بينـ ضیائى بیگدلى، محمدرضا، 

، چ سى و دوم، تهران، كتابخانه گنج عمومى

.١٣٨٧دانش، 

، قم، قواعدالاحكامبن یوسف، ـ حلّى، حسن

.ق١٤١٣النشر الاسلامى، سسهمؤ

، قــم، الفقهــاتــذكرهـــ ـــــــ ،  

الرضویه الاحیاء الاثار الجعفـرى،  المكتبه

.تابى

الاسـلام و العلاقـات   ـ عفیفى، محمدصادق، 

الثانیة، بيروت، دارالرائد . ، طالدولیة

.م١٩٨٦العربى، 

اى از گزیدهـ مركز مطالعات حقوق بشر، 

، حقـوق بشـر  المللـى  ترین اسناد بـين مهم

.١٣٨٢تهران، دانشگاه تهران، 

، شـرایع الاسـلام  ـ حلّى، جعفـربن محمПـد،   
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.تاتهران، استقلال، بى

الامثـل فى تفسـير   ـ مكارم شيرازى، ناصر، 

، قـم، مدرسـه امـام    كتاب اللЅه المنـزل 

.ق١٤٢١بن ابیطالب، على

هاى بررسى جنبهـ نظرى تاج آبادى، حمید، 

، تهران، دفتر گىمختلف حقوقى مسئله پناهند

.١٣٦٩المللى، مطالعات سیاسى و بين

، بـيروت،  جـواهرالكلام ـ نجفى، محمПدحسـن،  

.ق١٣٦٧دارالاحیاء التراث العربى، 

الملل خصوصى كلیات، حقوق بينـ نصيرى محمد، 

، چ دوم، تهران، آگاه، تابعیت، اقامتگاه

١٣٧٤.

بررسـى  «ـ سـیدفاطمى، سـیدمحمد قـارى،    

ندگى در فقه و اسناد تطبیقى حقوق پناه

.١٣٧٤، ١، ش نامه مفید، »المللىبين


